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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

اصل پلاک موتور شارژی مدل مادو 

1400 رنگ سفید به شماره پلاک 

143 ایران  98774 و شماره شاسی 

D00236 به نام پیام  فتحی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

اصل برگ سبز خودروی النترا جی-
ال-اس 2007 رنگ نقره ای به 

شماره پلاک 15697 و شماره موتور 
G4FC6U075045 و شماره شاسی  
KMHDT41B57U088283 به نام 

سید حسین هاشمی امین مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار خارج می باشد.

استخدام فروشنده
جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش

تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

گروه حوادث  -   زن میانســال که تصمیم داشت 
قاتل فرزندش را قصاص کند در پنجمین جلسه ای 
که برای صلح و ســازش برگزار شــد به حرمت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، برگه بخشش را امضا 

کرد.
20 شهریور سال 1400 درگیری خونینی در یکی از 
پارک های جوادیه تهران رقم خورد و پسر جوانی 
به قتل رسید. به دنبال گزارش این حادثه وقتی تیم 
جنایی راهی صحنه قتل شــد دوست مقتول که 
شاهد این جنایت بود، به کارآگاهان گفت: قرار بود 
با مقتول برای خرید لباس بیرون برویم. از آنجایی 
که من زودتر رسیده بودم، با خودم گفتم تا رسیدن 
دوســتم به داخل پارک بروم. در حال قدم زدن در 
پارک بودم که دو دختر و ســه پسر جوان را دیدم 
که حالت طبیعی نداشتند و رفتار نامناسبی داشتند. 
ناگهان یکی از پسرها به من حمله کرد و باهم درگیر 
شدیم. چهار نفر دیگر سریع وارد عمل شده و به 
درگیری پایان دادند. وقتی دوســتم از راه رسید و 
فهمید دعوا کرده ام برای انتقام به طرف آنها رفت. 
دقایقی بعد دوباره درگیری شروع شد و همان پسر 
جوان با چاقو دوســتم را زد و فرار کرد. از آنجا که 
روی دست ضارب یک خالکوبی مجسمه آزادی 

نقش بسته بود او را به یاد دارم.
با مشخص شدن هویت قاتل، تیم جنایی وارد عمل 
شد و متهم را بازداشت کردند. او در تحقیقات اولیه 
منکر قتل بود اما نشــانی ای که دوست مقتول از 
او داده بود باعث شــد که مجبور به اعتراف شود. 

وی گفت: آن شــب حال خوبی نداشــتم و واقعاً 
قصدم قتل نبود. مقتول ســیلی به من زد و من که 
حال طبیعی نداشتم، فقط چاقو را پرتاب کردم و به 

قفسه سینه اش اصابت کرد.
با اعتراف متهم به جنایت و بازسازی صحنه قتل ، 
پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری استان 
تهران ارجاع شد. متهم در دادگاه پای میز محاکمه 
رفــت و به دفاع از خــود پرداخت و از اولیای دم 
خواهان بخشــش شــد. پدر مقتول، در دادگاه از 
قصاص قاتل پسرش به خاطر رضای خدا گذشت 
کرد اما مادر او خواهان قصاص بود.با درخواست 
مادر مقتول برای قصاص، پرونده به اجرای احکام 

دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.
در حالی که همه شرایط برای اجرای حکم قصاص 
مهیا بود اعضای واحد صلح و ســازش دادسرای 
جنایی تهران وارد عمل شده و با برگزاری جلسات 
متعدد خواهان جلب رضایت مادر مقتول شدند 
اما زن میانسال همچنان خواهان اجرای حکم قاتل 
پسرش بود. در حالی که روز گذشته اسم محکوم 
به قصاص در لیست اجرای حکم قرار گرفته بود 
هیأت صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران 
تصمیم بر آن گرفتند که برای آخرین بار شــانس 
خود را امتحان کرده و بدین ترتیب پنجمین جلسه 
صلح و سازش را برگزار کردند. اما در این جلسه بر 
خلاف 2 سال قبل که مادر مقتول مصرانه خواهان 
قصــاص بود این بار وقتی در مقابل دادیار اجرای 
احکام دادســرای امور جنایی تهران قرار گرفت، 

گفــت: آقای قاضی من به خاطر حضرت فاطمه 
)س( و رضای خدا از قصاص گذشت کردم.

زن میانسال زمانی که روی صندلی نشست تا برگه 
رضایت را امضا کند، گفت: روز گذشته در مراسم 
روضه خوانی برای حضرت فاطمه شرکت کردم. 
این اولین بار نبود که در این مراسم شرکت می کردم، 
اما نمی دانم چرا آن روز حالم دگرگون بود. همه جا 
چهره پسرم مقابل چشمانم می آمد و حسی به من 
می گفت که بهتر است به حرمت خانم فاطمه زهرا 

گذشت کنم.
 زمانی که پا در مراسم گذاشتم وجودم پر از کینه بود 
اما وقتی بیرون آمدم انگار باری از دوشــم برداشته 
شده بود و دلم می خواست که قاتل پسرم را ببخشم.

او ادامــه داد: با خودم گفتم اگر از دادســرا تماس 
بگیرند و بخواهند جلسه ای برگزار کنند از قصاص 
می گذرم. به خانه که آمدم از دادســرا با من تماس 
گرفتند و خواستند که به آنجا بروم و همین تماس 

مهر تأییدی بر تصمیم ناگهانی ام بود.
 آن شب برای اولین بار راحت خوابیدم زمانی که 
چشــم باز کردم، مطمئن شدم که تصمیمم برای 

بخشش درست است.
 الان هم فقط می خواهم از قاتل بخواهید که از این 
به بعد راه راست را در زندگی طی کند و کارهای 

خدا پسندانه زیادی انجام دهد.
با امضای برگه بخشــش، پرونده او به زودی برای 
محاکمه از جنبه عمومی جــرم به دادگاه کیفری 

استان تهران ارجاع خواهد شد.

روایت مادری که قاتل پسرش را بخشیدروایت مادری که قاتل پسرش را بخشید

    گروه حوادث  -   با دســتگیری مرد 42 ســاله تبعه خارجی 
، رمزگشــایی از معمای جنایی در اطراف روســتای پرکندآباد 
مشــهد آغاز و مشخص شــد جوان بی گناه قربانی انتقام کور 

شده است.
 با دســتگیری مرد 42 ســاله تبعه خارجی ، رمزگشایی از معمای 
جنایی در اطراف روســتای پرکندآباد مشهد آغاز و مشخص شد 

جوان بی گناه قربانی انتقام کور شده است
هفدهم مرداد گذشــته پســر بچه ای که درون یک چهار دیواری 
مخروبه در اطراف روســتای پرکندآباد مشهد مشغول بازی بود، 
ناگهان با قســمتی از دســت یک انسان روبه رو شــد که از زیر 
خاک های کنج چهار دیواری بیرون آمده بود. پســر بچه وحشت 
زده به طرف منزل دوید و نفس زنان و هراسان ماجرا را برای پدرش 
بازگو کرد. پدر او  با شنیدن این حکایت،ناباورانه و حیرت زده وارد 
چهاردیواری شد اما داستان پسرش حقیقت داشت. طولی نکشید 
که با تماس تلفنی این مرد با پلیس 110،گروهی از کارآگاهان اداره 
جنایــی آگاهی در کنار قاضی ویژه قتل عمد عازم محل کشــف 
جسد شــدند و بدین ترتیب تحقیقات جنایی به حضور عوامل 

آتش نشانی گره خورد.
دقایقی بعد امدادگران آتش نشــانی جســد جوان 20 ساله ای را 
از زیر خاک ها بیرون کشــیدند که بخشــی از اندام وی توســط 
حیوانات وحشــی خورده شــده بود؛ اما هویت جسد شناسایی 

نشــد. حدود2هفته بعد از گزارش وقوع این جنایت در روزنامه 
خراسان،خانواده ای اهل افغانستان که در ساری سکونت داشتند 
وارد مشهد شدند و تی شرت مارک دار و دیگر مشخصات جسد 
را در حالی شناسایی کردند که مدعی بودند فرزند20ساله آن ها از 

اوایل مرداد دیگر به تلفن هایش پاسخ نداده است.
با این سرنخ مهم، تلاش کارآگاهان با دستورات ویژه قاضی »محمود 
عارفی راد« برای ریشه یابی این جنایت هولناک و دستگیری عامل 
یا عاملان قتل جوان20 ساله تبعه خارجی وارد مرحله جدیدی شد 
و دامنه تحقیقات میدانی در حالی به بولوار توس کشید که بررسی 
های تخصصی نشان داد »حکمت-م« )مقتول( که به طور غیرمجاز 
در ایران زندگی می کرد، در روزهای آغازین مرداد به طرف انتهای 

توس 75 حرکت کرده است.
از سوی دیگر بازبینی دوربین های ترافیکی و مداربسته ، تصویری 
از یک دستگاه پراید را آشکار کرد که در همان محدوده تردد کرده 
بود. وقتی مشخص شد راننده پراید در یکی از تاکسی های اینترنتی 
فعالیــت دارد، زوایای دیگری از این معمای جنایی مورد واکاوی 
قرار گرفت. راننده جوان که به پلیس آگاهی احضار شــده بود از 
2 مسافر تبعه خارجی نام برد که همان شب یکی از آنان را از سه 
راه دانش)بولوارتوس( و دیگری را در مسیر شهرسنگ سوار کرده 
است. ساعتی بعد با اطلاعاتی که کارآگاهان از هویت 2مسافر وی 
به دســت آوردند،تلاش گسترده ای را برای دستگیری آنان آغاز 

کردند تا این که »رحیم-ح« مرد 42 ساله تبعه خارجی شناسایی شد 
و در یک عملیات ضربتی به دام افتاد اما بررسی های بیشتر بیانگر 
آن بود که مرد 37 ساله همراه وی به نقطه نامعلومی گریخته است.
درهمین حال متهم 42 ساله به شعبه ویژه جنایی هدایت شد و به 
سوالات تخصصی قاضی عارفی راد پاسخ داد. او که در ابتدا خود را 
بی خبر از ماجرای یک جنایت در مشهد نشان می داد، وقتی تصاویر 
خود را در دوربین های مداربسته دید و با دیگر اسناد انکارناپذیر 
روبه رو شــد، به ناچار لب به اعتراف گشود و به قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد گفت: مدتی قبل شوهر خواهرم که »ناصر« نام دارد، نزد 
من آمد و گفت: چند ماه قبل وقتی به افغانستان رفته بودم همسرم 
رازی را که از 15 سال قبل در دل داشت، برایم بازگو کرد و گفت 
که مردی به نام »م« در آن زمان برایش مزاحمت ایجاد کرده است 

و آن مرد اکنون در ایران زندگی می کند!
شــوهر خواهرم ادامه داد: حالا می خواهم از »م« انتقام بگیرم و او 
را به قتل برســانم و تو باید با من همکاری کنی وگرنه من خواهر 

تو را طلاق می دهم!
متهم این پرونده جنایی افزود: شوهر خواهرم از ناحیه دست دچار 
معلولیت است به همین خاطر هم من قبول کردم و با یکدیگر از 
ابتدای ســال به تهران رفتیم تا »م« را پیدا کنیم و او را بکشیم! ولی 
جست وجوهای ما بی فایده بود تا این که به مشهد آمدیم و به طور 
غیرقانونی مشغول کار شدیم.  چند ماه بعد اطلاعاتی از پسر جوان 

»م« به دست آوردیم که در مشهد کار می کرد اما او ما را نمی شناخت 
و بالاخره موفق شدیم او را شناسایی کنیم و به بهانه تخلیه سنگ به 

منطقه پرکندآباد بکشانیم.  
وقتــی او برای تخلیه واهی ســنگ از کامیون به چهاردیواری در 
نزدیکی روســتای پرکندآباد رسید، دستانش را با طناب بستیم و 
مــن با آجر و میلگرد ضرباتی به ســرش زدم. زمانی که جان داد 

جســدش را در گوشه همان چهار دیواری دفن کردیم و به محل 
کارمان بازگشتیم تا این که دستگیر شدم. »رحیم -ح« پس از آن که 
چگونگی وقوع جنایت را در حضور قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقلاب تشریح کرد با دستور قضایی روانه زندان شد و 
تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان رضوی 

برای دستگیری متهم فراری این پرونده جنایی ادامه یافت.

انتقام کور از جوان بی گناه!انتقام کور از جوان بی گناه!

گروه حوادث  -   ساعت 2 نیمه شب 24 مردادماه سال 1401 گزارش یک درگیری خونین 
به پلیس اعلام شــد و پس از آن مأموران کلانتری 14۹ امامزاده حســن به محل درگیری 
اعزام شــدند و با بررسی های اولیه مشخص شــد درگیری میان دو مرد جوان رخ داده و 
یکی از آنها که مرد 30 ساله ای به نام میثم بوده با ضربه قمه مجروح شده است که وی به 

بیمارستان منتقل شد.
در ادامه مأموران با تحقیقات میدانی دریافتند ضارب مردی به نام شهاب بوده که به تازگی 

ازدواج کرده و پس از درگیری نیز متواری شده و به مکان نامعلومی گریخته است.
 ساعتی بعد از تحقیقات، از بیمارستان خبر رسید که میثم به خاطر شدت جراحات وارده 

و خونریزی تسلیم مرگ شده است.
با مرگ مرد جوان، مأموران به ردیابی تازه داماد فراری پرداختند و توانســتند وی را که به 

ارومیه رفته بود شناسایی و بازداشت کنند.
شــهاب پس از دســتگیری و در همان بازجویی های اولیه به قتل میثم اعتراف کرد و در 
تشریح جزئیات ماجرا به مأموران گفت: بعد از ازدواجم متوجه شدم همسرم مدام به خانه 
مجردی خواهرش در محله امامزاده حسن می رود و وقتی هم آنجاست به تلفن هایم جواب 
نمی دهد. چند روز قبل یک گوشی موبایل از جیب همسرم پیدا کردم که مدعی شد گوشی 
متعلق به خواهرش اســت. وقتی گوشی را بررسی کردم، متوجه شدم مردی غریبه بارها 
با او تماس گرفته اســت. وقتی از همسرم درباره تماس های مرد غریبه توضیح خواستم 
مدعی شد او دوست خواهرش است. برای اینکه موضوع حل شود به همسرم گفتم دیگر 
حق نداری به خانه خواهرت بروی اما او توجهی به حرف هایم نمی کرد و بازهم به آنجا 
می رفت و تا دیروقت در آنجا می ماند. آخرین بار وقتی همســرم به خانه برگشــت آنقدر 

عصبانی بودم که با او دعوا کردم.
متهم در ادامه عنوان کرد: شب حادثه قرص مصرف کرده بودم و در حال خودم نبودم. از 

عصبانیت قمه ام را برداشتم و مقابل خانه خواهرزنم رفتم، یکی از اقوام همسرم به نام میثم 
در را باز کرد، با دیدن او بیشتر عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم. او گاز اشک آور به صورتم 
پاشید و صورت و چشم هایم سوخت و در یک لحظه فکر کردم روی صورتم اسید پاشیده، 
از ترسم با قمه یک ضربه به او زدم و روی زمین افتاد. باور کنید نه خصومتی با میثم داشتم نه 
به قصد قتل به آنجا رفته بودم. بعد از آن هم از ترسم به ارومیه رفتم که پلیس دستگیرم کرد.

بــا اظهارات صریح متهم، وی به بازســازی صحنه جرم پرداخت و با تکمیل تحقیقات، 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا وی 

بزودی محاکمه شود.
این در حالی است که اولیای  دم برای متهم درخواست حکم قصاص کرده اند.

رفت وآمدهای عروس جوان به خانه مجردی رفت وآمدهای عروس جوان به خانه مجردی 
خواهرش، به فاجعه ختم شدخواهرش، به فاجعه ختم شد

مفقـودی


